
شب قورق

دست بردار ز روی ديوار 
.شب قورق باشد بيمارستان
اگر از خواب برآيد بيمار،
.کرد خواھد کاری کارستان

حرف کم گوی که سرسامش برد،
.دور از ھرکه سوی وادی خواب
گريه بس دار که ھذيانش داشت
.خبر ازوحشت دريای پر آب

پای آھسته که می لغزد جا
.می بارد از ديوارشسنگ 

از کسی حال مپرسی باشد
.کز صدايی برسد آزارش

شب قورق باشد بيمارستان،
.پاسبان می رود آھسته براه

ماه ھم از طرف چنجره نرم،
!بسته بر چھره ی معصو نگاه 
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